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 چكيده

مهري و تفريط گروهي در باره توانايي عقل، موجب شد. ميان بي اگر چه در گذشته جمودگرايي،

دانشوران مسلمان. مباحث مربوط به ارزش عقل و تعيين جايگاه آن در منظومه معرفتي انسان پديد آيد، ولي 

دارد: از يك سو، افراط و پندار يگانه محوري عقل امروز دو امر، آنان را به اهميت بحث در باره آن وا مي

در منظومه معرفتي انسان موجب شده است تا با نگرش امروزين به ارزش و جايگاه آن نظر شود ؛ زيرا انسان 

پذيرد و بر معاصر غربي بنياد معرفت خود را بر پايه عقل نهاده است و هيچ چيز را بدون راهنمايي آن نمي

خط بطلان و خرافه كشيده است، اين عقيده، باور مسلماناني را كه كتاب آسماني خود و  ديگر منابع معرفتي

هاي پديد آمده، دانند، به چالش كشيده و باعث شده با نگاه به چالشسنت پيامبرشان را دو منبع معرفتي مي

  و سنت دريابند.  ميراث ديني خود را در باره ارزش و جايگاه عقل باز خواني كنند و نسبت آن را با كتاب

  عقل، حسن و قبح عقلي، قاعده ملازمه، قياس.  :كليدييهاواژه
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٢٤٦ 
 

  راهبردي علوم انساني و اسلاميپژوهشنامه مطالعات فصلنامه 

 ١٤٠٣ تابستان  ،٦٣، شماره ال پنجمس

 

  مقدمه 
هاست كه دل مشغولي بسياري ازاهل فكر و قلم بشر معاصر انديشه، كاوش، و گفتگو درباره نسبت ميان سال

ها و ي از مقالههاي وحياني با نيازهاي انساني و دست آوردهاي علمي و عقلي بشر است. بخش انبوهآموزه

شوند، به نسبت ميان عقل و دين و سازگاري و هايي كه در جامعه علمي امروز ما منتشر ميكتاب

هاي متفاوت فكري، عناوين گوناگوني دارد كه پردازند. نگاه به نسبت ياد شده در زمينهناسازگاري آن مي

لي چون آزادي در اسلام، مردم سالاري هاي بحث ياد شده هستند. مسائاي از ابعاد و لايههر يك زاويه

. گوهر مشترك اين دست مباحث پرداختن .داري، علم و دين و.ديني، اسلام و حقوق بشر، عقلانيت و دين

كنند. اين به تعامل و شرايط ميان دين و عقل است كه هر كدام از چشم انداز ويژه خود آن را بررسي مي

اي وجود آدمي است، چرا كه بشر معاصر به رغم دستاوردهاي ها نشان حقيقي بودن ريشه دين ژرفبحث

شگرف علمي، نتوانسته است خاطر خود را بابت دين آسوده كند و آن را به كناري نهد و تنها به بحث 

آيا امكان دارد چيزي حقيت نداشته باشد ولي از آغاز آفرينش آدمي، تا  !تاريخي در باره آن بسنده كند

آن افسانه است كه زود به  !و جاري و كند و كاو در باره آن پيوسته داغ و تازه باشد؟ كنون همچنان زنده

  كران و با طراوت خواهد ماند. بي آورد و آنچه حقيقت است،زدگي ميرسد و دلپايان مي

  
  بيان مسأله 

هشي با يك ي آغازين هر پژوروشن بودن ابعاد عنوان پژوهش، مهمترين گام در تحقيق است و نقطه

نمايد؛ از اين رو شايسته است آن پرسش، روشن و سوگيرانه باشد، اگر چه پاسخ آن مبهم پرسش، چهره مي

دست كم بايد بداند به دنبال چيست و گم شده اش كدام است؟ اگر چه نداند كجاست! يكي باشد، آدمي

ن بودن واژگان عنوان است كه تواند به شفافيت عنوان پژوهش، كمكي شايان كند، روشاز عواملي كه مي

  توان آنها را يافت و پاسخ چيست؟ كند در جست و جوي چه چيزهايي بوده و كجا ميآشكار مي

سازد. براي نمونه، راهه و گاه از كج روي باز در داشته و راه را هموار ميبي تبيين عنوان، پژوهشگر را از

هاي احتمالي آن در قلمروهاي ي روند دگرگونيي لغوي واژه و پس از آن، بررسجست و جوي ريشه

هاي به ها و از سوي ديگر، بررسي واژگاني كه نزديك به كلمهمتعدد و پيوند معناي لغوي با آن دگرگوني

به تر ي پژوهشگر را شفاف كرده، او را آسانتر و دقيقتواند خواستهكار رفته در موضوع پژوهش است، مي

ي علمي نشان داده، نگاه تاريخي به هر مسأله، امر شايسته و در برخي موارد مقصد برساند. جست و جوها

اي پرسشهاي علمي، بسان بيماري رواني است كه درمان و چارجويي آن، در گرو گريز ناپذير است. پاره

و اند اي از مسائل، پروردة نيازهاي هستند كه در گذر زمان سر بر آوردهگزارش گذشته آن است، زيرا پاره

ها باشد. تواند فروزنده روشنايي، فرا روي اكنون قرار گيرد و راه گشاي بن بستآگاهي از پيشينه آنها مي

مسئله نقش عقل در دست يابي به احكام، در شمار اين گونه مسائل است، زيرا پناه آوردن به نيروي خرد و 

فرودهايي را به همراه داشته است.  انديشه بدست آوردن زمان است و بدين رو نيز در پيشينه خود فراز و
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٢٤٧ 
 

  نقش عقل در فقه شيعه و تفاوت آن با اهل سنت

 

 ١٤٠٣ تابستان  ،٦٣سال پنجم، شماره 

 

العقل «گويد: اند ؛ مثلاً خليل بن احمد ميچنانكه لغت شناسان براي واژه عقل معاني گوناگوني ذكر كرده

عقل به بند كشيدن «گويد: )، يا محمد باقر مجلسي مي٥٦٥(خليل بن احمد، كتاب العين، ص» نقيض الجهل

  ). ١١٧، ص١لد (مجلسي، بحار الاانوار، ج» جهل است

  
  سؤالات پژوهش

  سؤالات اصلي - الف
  مفهوم و ماهيت عقل فقهي چيست؟  -١

  ؟آيا از نظر اماميه عقل توانايي استنباط احكام را دارد و اگر داشته باشد قلمرو آن تا كجاست -٢

  منظور از عقل نزد اهل سنت چيست؟ -٣

  ؟و تشيع پذيرفته شده استآيا عقل به عنوان منبع استنباط حكم نزد اهل تسنن  -٤

  
  سؤالات فرعي - ب

  مقصود از قياس و استحسان چيست؟ -١

با تو جه به گستردگي مباحث قياس و استحسان در فقه اهل سنت، آيا اين دو منبع در فقه شيعه به طور  -٢

  كلي مطرودند؟

  

  پيشينه پژوهش
اي به اين عنوان نامهتابي جداگانه يا پايانمسأله پژوهش در فقه شيعه و تفاوت آن با اهل سنت تا كنون در ك

اي موارد كتب و مقالاتي در اين رابطه تأليف شده است كه در ذيل به تأليف نگرديده است. البته در پاره

  شود: برخي از عناوين آن كتب و مقالات اشاره مي

لي و غير استقلالي در كتاب كافي (اصول) آمده است: عقل در استنباط احكام شرعي دو نقش استقلا -١

دارد به اعتبار نقش استقلالي در كنار كتاب و سنت و اجماع منبعي مستقل است و به لحاظ كار برد غير 

  ). ١٩، ص١شود (كليني. اصول كافي، جلد استقلالي، ابزار استنباط احكام از ساير منابع شمرده مي

هاي اصولي اهل لي كه امروزه در نوشتههاي عقدر كتاب المدخل الي اصول الفقه آمده است: دليل -٢

آمده است و رود، نام تازه رأي است كه در گذشته به چهره قياس، استحسان و غيره در ميسنت به كار مي

  ). ٢٠، ص١٣٥٩اكنون نيز چنين است (محمد معروف، كتاب المدخل، 

رند. در اين كه عقل جسم، يا در كتاب شرح اصول كافي آمده است: اين معاني به تباين و مراتبي كه دا -٣

صفت جسماني نيست، شريكند و به همين جهت اشتراك، صحيح است كه واژه عقل عملي مستقل قرار 

  گيرد و بر آن كتابي جداگانه از خصوصيات اقسام و عوارض ذاتي عقل بحث كند نوشته شود 

  ). ٢٠(شيرازي، شرح اصول كافي، ص 
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  راهبردي علوم انساني و اسلاميپژوهشنامه مطالعات فصلنامه 

 ١٤٠٣ تابستان  ،٦٣، شماره ال پنجمس

 

هاي آغازين اسلام مسلمانان با استفاده از عقل در ه آمده است: در سدهدر كتاب العقل عندالشيعه الامامي -٤

استنباط احكام شرعي در قالب منبع مستقل و جدا از قرآن و سنت يا به شكل ابزار تفسير ديگر منابع توجه 

آمد و نوعي ظن نشان دادند؛ اين توجه گاه شكل افراطي يافت و آنچه در واقع عقل محض به شمار نمي

  ). ٩٢، ص١٤٠٤بود عقل خوانده شد (رشدي، العقل عندالشيعه الاماميه،  شخصي

  

  فرضيه پژوهش
  شود. عقل در نزد اماميه به عنوان منبع اصلي فقه محسوب مي -١

  اهل سنت و اماميه در مورد جايگاه عقل در فقه و اجتهاد اختلاف اساسي دارند.  -٢

  استحسان و. . . است. عقل در نزد اهل سنت دلايل عقلي چون قياس،  -٣

  

  ضرورت و اهداف پژوهش
سرنوشت عقل، بهتر از كتاب و سنت در بستر تاريخ و بالندگي فقه نيست. با آنكه در شريعت اسلام، ارزشي 

بالا و مقامي والا براي عقل كه حجت باطن است قرار داده شده و در فقه اسلامي براي عقل، اين توانايي در 

هم مصالح و مفاسد و كشف آنها در افعال و اشياء به حكم شرع برسد. (بحارالانوار، نظر گرفته شده كه با ف

هايي كه منابع مهري) در گذرگاه رشد دستگاه اجتهاد، چنين مكانتي به عقل داده نشد. با همه بي٦٢، ص٢ج

ير ديني، اين ناپذرو شدند، در طول تاريخ اسلام، عالمان دلسوز و خستگيو متون اصيل اسلامي با آن روبه

پاسداران مرزهاي فرهنگ و تمدن اسلامي، در فهم، بيان، ابلاغ احكام الهي، گسترش فرهنگ اسلامي و 

ها برده، ها كشيده، زحمتحاكميت دين بر جوامع بشري تلاشي سترگ را متحمّل شدند و در اين راه، رنج

  صعب درنگ نكرده، لختي نياسودند.  اي در ادامه دادن اين راه سخت وها نثار كردند و هرگز لحظهجان

هاي كه با اهل سنت دارد به اينجا بود كه لازم ديدم نمايي از نقش و جايگاه عقل در فقه اماميه و تفاوت

  بحث و بررسي بپردازم. 

  

  پژوهش  روش كار
  اي است. در ضمن از كتب، مجلات و اينترنت نيز استفاده شده است. روش كتابخانه، روش تحقيق

  

  ياتي درباره عقل كل
پردازد: گفتار اول: هاي كليدي ميشود كه به بررسي واژهماهيت عقلاين بخش شامل دو گفتار مي

هاي فطري، بناي عقلا و. . . بر عهده دارد تادر پي آن، ي عقل را با برخي عناوين، مانند معرفتمقايسه

ي آن تا كجاست؟ آيا در و دامنهنمايان شود، مقصود از عقلي كه در پژوهش به كار رفته چيست 

  ي عناوين ياد شده است يا جداي از آنهاست؟بردارنده
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  نقش عقل در فقه شيعه و تفاوت آن با اهل سنت

 

 ١٤٠٣ تابستان  ،٦٣سال پنجم، شماره 

 

  تعريف عقل
  عقل در لغت 

العقلُ نقيض «گويد: اند: مثلاً خليل بن احمد ميمعاني گوناگون ذكر كرده» عقل«ي لغت شناسان براي واژه

» الجهل نقيض العلم«معنا كرده است: را چنين » جهل« ) او٥٦٥(خليل بن احمد، كتاب العين، ص» الجهل

داند. جوهري شناس عرب عقل را علم ميدهد كه اين لُغت). با مقايسه اين دو جمله نشان مي١٥٨(همان ص

كند. بنابراين معناي ديگر ) معني مي١٧٦٧ص ٥(اسماعيل بن حماد جوهري: الصالح، جلد » حجر«عقل را 

است. لغت شناسان عرب همچنين به استعمال عقل در معاني، عقل رشد و خرد در مقابل حماقت و ابلهي 

اند. (خليل بن و استعدادي كه با آن آگاهي و علم تحقق يابد تصريح كرده» تأمل در كارها«، »تمييز«، »قلب«

ي معاني ياد شده از عقل، به يك معناي كلي باز رسد همهبه نظر مي )٥٦٥تا، بي احمد، كتاب العين،

اند. هاي آن معاني كليو معاني ياد شده، جلوه» ايست«، »توقف«ه عبارت است از: چيزي مانند گردد، كمي

نيروي تمييز و فهم نيز از آن رو عقل ناميده شده كه تمييز و فهميدن با نوعي ايست و تأمل همراه است و 

است كه به معناي دريافت، آنان مميز غالباً در كارها، ايست و تثبّت دارد. در لغت فارسي. عقل معادل خرد 

ادب (علي اكبر دهخدا، بي خرد؛ يعنيبي رود. همانطوريكهادراك، تدبير، فراست و دانش به كار مي

  نامه). لغت

  

  عقل در قرآن و سنت
ي عقل در قرآن به كار نرفته است، ولي مشتقاني مانند تعقلون و يعقلون حدود پنجاه بار در خصوص واژه

دس به كار رفته است. در هر صورت ستايش عقل و فراخواني به سوي تعقّل، از جمله اين كتاب مق

شود و عقل، ارزشمندترين و سودآورترين برجستگيهاي است كه در جاهاي قرآن و سنت ديده مي

) و يك اصل محوري در ٥، حديث ٨٩ص ١ي انسان شمرده شده (محمد باقر، بحار الانوار، جلد سرمايه

  ). ٢٢، حديث ٩١شود (همان، صيت انسان و يك فرد مسلمان محسوب ميارزشمندي شخص

ي عقل در سخنان بسياري كه ازمعصومين (ع) رسيده، انسان عاقل به عنوان كسي كه بهره مند از سرمايه

فرمايد: ها و آراسته شدن آنها انگاشته شده است. چنانكه امام صادق (ع) ميي درك خوبياست، سر سلسله

ر مردم دو حجت دارد: حجت آشكار و حجت پنهان. حجت آشكار رسولان، پيامبران و امامان خداوند ب

  ). ١٩، ص١(ع) هستند و حجت پنهان عقول مردم (محمدبن يعقوب كليني، كافي جلد 

هاي پسنديده، و رفتارهاي عالي در هر سخني كه واژه عاقل به كار رفته، پس از آن بسياري از خصلت

ر، صداقت، اخلاص و اجتهاد ذكر شده و اين همه لمعات خورشيد عقل، دراقليم وجود همچون تفكر، تذك

توصيفي كه از عقل و عاقل شده، سخني كوتاه و گويا از امير ترين توان گفت ژرفانسان است. مي

كسي كه هر چيزي را در «اند: المؤمنين علي (ع) است كه در پاسخ اين سوال كه عاقل كيست؟ فرموده

). از آنجا كه قرآن كتاب هدايت است و ٢٣٥(صبحي صالح، نهج البلاغه، حكمت » ود قرار دهدجاي خ
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  راهبردي علوم انساني و اسلاميپژوهشنامه مطالعات فصلنامه 

 ١٤٠٣ تابستان  ،٦٣، شماره ال پنجمس

 

اي از آيات آن مفهوم عقل را آن گونه كه مورد نظر بوده، به معناي مصطلح نيست در هيچ آيهاثري علمي

يروي فهم اي از علوم گرد آوري شده، نتوصيف نكرده است. قرآن، عقل را نيروي درك كليات، مجموعه

كند كه هاي ژرف و گسترده معرفي ميداند، بلكه موجودي با توان مندينمي ...ملازمات، جوهر مجرد و 

به ارمغان آورد و او را به صراط مستقيم سوق داده و توان با كمك وحي، سعادت دوجهان را براي آدميمي

واهشهاي پست و زبون و اين آزادي در هر در دو بعد به آزادي برساند. آزادي از جهل و ناداني آزادي از خ

  دو بعد، چيزي جز رستگاري نيست. 

  

  عقل در فقه
اطلاق عقل بر گوهري نفساني كه خير و شر و حسن فعل خير و قبح فعل شر را  رسد همگان دربه نظر مي

عقل در دانش ي عقل بر ديگر امور منافات ندارد. كند اتفاق دارند. البته اين سخن با اطلاق واژهدرك مي

آيد. گاه چون ابزاري در خدمت ساير منابع فقه افزون بر آن كه منجي مستقل از كتاب و سنت به شمار مي

ي عقل در فقه معناي گيرد. در اين موقعيت، پرسشي كه بايد بدان پرداخت اين است: آيا واژهقرار مي

د؟ درپاسخ بايد گفت: در يك برخاص دارد يا علم فقه در اين واژه از اصطلاحي خاص بهره نمي

گردد: استقلالي و غير استقلالي. در بندي كلي، كار برد عقل در استنباط حكم به دو قسم تقسيم ميتقسيم

شود. هر گاه عقل در انجام دادن كاري كاربرد اول، عقل منبعي مستقل از قرآن و حديث شمرده مي

ي، آن كار را واجب شرعي خواند. همچنين اگر عقل، توان با استناد به اين ديد عقلديد ميمصلحت حتمي

توان با استناد به اين درك، حرمت انجام دادن عملي را داراي مفسده ديده و در اين درك قاطع بود، مي

ترديد فقيهان در اين كاربرد عقل به همان گوهر قدسي و نيروي نفس بي شرعي آن عمل را اعلام كرد.

و لزوم انجام دادن آن و شر و لزوم تركش را درك كند، نظر دارند، اين معناي تواند خير انساني كه مي

  آيد. اند و اصطلاحي خاص به شمار نميعقل را همگان پذيرفته

توان به كمك آن حكم شرعي را از در كاربرد دوم، عقل ابزاري در خدمت ساير منابع است، ابزاري كه مي

و مسلم » اقيمو الصلاه«براي مثال فقيه مستنبط احكام پس از شنيدن منابعي چون قرآن و حديث استنتاج كرد؛

برد و وجوب شرعي نماز را از عقل خود بهره مي» حجيت ظواهر«و » ي امر در وجوبظهور صيغه«شدن 

گيرد. در اين موقعيت، نقش عقل صغرا و كبرا كردن و شكل دادن قياس است. در اين كاربرد نتيجه مي

ننده است كه به مسأله كلي دست يافته است، موجب انتقال از امور معلوم به امر ديگري كعقل نيروي درك

ي عقل بر اصطلاح منطقي آن منطبق است. بنابراين، دانش فقه در اين واژه شود. در اين كاربرد، واژهمي

رائه ي عقل ااصطلاحي خاص ندارد، از اين رو هيچ يك از فقيهان و اصوليان تعريفي خاص از واژه

اند. تنها سخن موجود در اين باره، گفتار شهيد صدر در خصوص كار برد استقلالي عقل است. او نداده

مراد از حكم عقلي، حكم قوه عاقله به معناي فلسفي آن نيست، مراد حكمي است كه عقل به «گويد: مي
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  نقش عقل در فقه شيعه و تفاوت آن با اهل سنت

 

 ١٤٠٣ تابستان  ،٦٣سال پنجم، شماره 

 

، ٤جلد ، في علم اصول بحوث، هاشميكند (سيد محمودطور جزم بدون استناد به قرآن و سنت صادر مي

  ). ١١٩ص

شود و حكمش با حكم عقل تفاوت فلسفي دارد، و در بنابراين عقل در فقه جدا از عقل فلسفي فرض مي

اي كه در كنار قرآن و سنت است نه مستند به اين دو، لكن تحقيق نگاه فقيهان، حكم عقلي جا زمانه

د كه هر چند مراد از عقل، در كاربرد استقلالي آن، دهگسترده در گفتارهاي دانشمندان اصول فقه نشان مي

عقل مستقل از قرآن و سنت و مراد از حكم عقل حكم قاطع اين قوه است، اما اين تفسير عقل را در مقابل 

  دهد. اصطلاح فلسفي آن قرار نمي

  

  عقل در علم كلام اسلامي
ندارد. يك تعريف عقل از طرف در تعريف عقل در علم كلام، بين شيعه و سني، مرزبندي خاص وجود 

اهل سنت مطرح شده است كه مورد پذيرش بعضي از دانشمندان شيعه نيز قرار گرفته و تعريف ديگر، كه 

، اند (علامه حلياز ناحيه برخي دانشمندان شيعه مطرح شده و بعضي ديگر از دانشمندان شيعه آن را نپذيرفته

   .)٢٢٢ص، نهايه المرام في علم الكلام

ندي اصلي در تعريف عقل بين طائفه اشاعره و عدليه (معتزله و اماميه) وجود دارد. به طور كلي در علم مرزب

كلام از عقل، دو گونه تعريف شده است: در يكي عقل، علم خاص و در ديگري، قوه غريزه تعريف شده 

ي ديگري . بلكه در نكتهميان اشاعره و عدليه در دو تعريف ياد شده نيستبندي است. گفتني است كه مرز

)، برخي از معتزله ١٦٩ص، تمهيد الاصول، است كه بيان خواهد شد. كساني چون شيخ طوسي (شيخ طوسي

اي از علوم حاضر است و منظورشان از علوم اند: عقل مجموعهتعريف نخست را مطرح كرده و گفته

راد ابوالحسن اشعري و پيروانش از هاي بديهي و فطري عقل است، با اين تفاوت كه مخاص، همان معرفت

ع اجتماع دو نقيض است، زيرا آنان اساساً به هاي بديهي عقل نظري، مانند امتناعلوم خاص، فقط معرفت

حسن و قبح ذاتي افعال و آگاهي فطري انسان از آنها عقيده ندارند. از سوي ديگر منظور شيخ طوسي و 

هاي بديهي عقل عملي نيز هست و ديهي عقل نظري، معرفتهاي بمعتزله از علوم خاص، علاوه بر معرفت

مرزبندي اشاعره و عدليه در تعريف عقل همين نكته است، شيخ طوسي از متكلمان اماميه در تعريف عقل 

 »گرددهاي گرد آوري شده است كه هر گاه پديد آيند، انسان داراي خرد ميعقل همان دانش«گويد: مي

). تعريف ياد شده مورد قبول كساني چون شيخ مفيد علامه حلي و ١٦٩ص ،تمهيد الاصول، (شيخ طوسي

اي ازعلوم خاص تفسير شود بلكه پذيرند كه عقل به مجموعهبرخي معتزله قرار نگرفته است آنان نمي

هاي ضروري است. با اين گويند: عقل عبارت است از: قوه غريزه يا ابزار فهم كه لازمه آن علم و معرفتمي

كه در اينجا نيز منظور از علوم ضروري كه لازمه آن قوه و غريزه است نزد كساني چون فخر رازي تفاوت 

هاي ضروري عقل نظري است و منظور كساني چون محقق طوسي روند معرفتكه از اشاعره به شمار مي
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  راهبردي علوم انساني و اسلاميپژوهشنامه مطالعات فصلنامه 

 ١٤٠٣ تابستان  ،٦٣، شماره ال پنجمس

 

(علامه  علامه حلي و برخي معتزله، علاوه بر علوم بديهي عقل نظري، علوم بديهي عقل عملي نيز هست.

  ). ٢٣٩حلي، كشف المراد، ص

هاي اي از علوم خاص تفسير شود، از نظر اشاعره همان معرفتبنابراين چنانچه عقل به معناي مجموعه

بديهي عقل نظري است و اگر به معناي قوه غريزه و يا ابزار فهم تعريف شود كه لازمه آن علوم خاص است 

  بديهي عقل نظري و عقل عملي است. هاي از نظر عدليه، علوم خاص همان معرفت

  
  عقل نزد اخباريان

دراروپا نضج گرفت، در شرق نيز » حس گرايي تجربي«انديشة كهدر آغاز قرن يازدهم هجري، مقارن ايامي

گرايي حس«مبتني بر نقل بود و » حس گرايي شرقي«اي همگون به وجود آمد، با اين تفاوت كه شيوه

به. بنيان گذار مكتب اخبار گري ملا محمد امين استرآبادي است و كساني چون بر پايه آزمون و تجر» غربي

روند و سيد نعمت االله جزايري، شيخ يوسف بحراني و حر عاملي از جانب داران اين نحلة فكري به شمار مي

و مهري به توانايي بي نقطة مشترك آنان اعتناي شديد به اخبار و روايات موجود در جوامع روايي و

گيرند در ميان آنها مهري به عقل در يك سطح قرار نميبي هاي عقلاني است. البته همه درآگاهي

شود. برخي چون ملا محمد امين استر آبادي به هيچ وجه به معارف عقلي هاي متفاوتي ديده ميگرايش

كساني مانند شيخ حر  ). و٤٠و١٧ص، الفوائد المدينه، (محمد امين استر آبادي اندروي خوش نشان نداده

عاملي، احكام قطعي عقل را قبول دارند، اگر چه بر اين باورند كه اساساً براي استنباط احكام شرع، 

) برخي ديگر چون ٣٥٢ص، الفوائد الطوسيه، توان از مقدمات عقلي، يقين حاصل كرد. (شيخ حر عاملينمي

پذيرد و حتي در برتري نقل بر آن، ترديد شيخ يوسف بحراني، عقل فطري خالي از شوائب اوهام را مي

هايشان ) بنابراين، طبيعي خواهد بود كه در نوشته١٣١ص، ١ج، الحدائق الناظره، دارد. (شيخ يوسف بحراني

شود، با اين همه شيخ حر عاملي بر اين باور است كه عقل در روايات تعريفي از عقل يا دليل عقل ديده مي

  ار رفته است: امامان (ع) در سه معنا به ك

  عقل به معناي علم كه در برابر ظن و گمان قرار دارد؛  -١

  شود؛ عقل به معناي طبيعت و نيرويي كه موجب تشخيص خوب و بد مي -٢

  ). ٣٥٤ص، الفوائد الطوسيه، (شيخ حر عانلي هاها و ترك بديعقل به معناي عمل كردن به خوبي -٣

اند، عقل به معناي علم را كه در برابر ظن و ا ستايش و تمجيد كردهوي بر اين باور است، رواياتي كه عقل ر

اند و در پي آن است كه بگويد: از آن جا كه علم نيز جز از راه اخبار و روايات گمان است، مد نظر داشته

ي هاي ظني را كه همان ادله عقلي است رها كرد. در نظر اخباريان، مجتهدان كسانآيد، بايد راهبه دست نمي

 كنندهاي عقلاني عمل ميهستند كه علم را كه همان عمل به عقل است رها كرده و به ظنون و كاوش

  ). ١٤١ص، الفوائد الحائريه، (وحيد بهبهاني
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  نقش عقل در فقه شيعه و تفاوت آن با اهل سنت

 

 ١٤٠٣ تابستان  ،٦٣سال پنجم، شماره 

 

بنابراين در نظر وي و همه اخباريان، دليل عقل، هر چيزي است كه مقدمات و مواد آن از راهي غير از نقل 

گويد: يكي از موارد استعمال دليل عقل، كاربرد آن در يخ انصاري ميبه دست آمده باشد؛ از اين رو ش

مراد هر » دليل عقل«شود )؛ يعني مواردي كه گفته مي٢٩ص، برابر نقل است (تقريرات درس شيخ انصاري

چيزي است كه نقلي نباشد. بنابراين شامل براهين عقلي، استحسانات عقلي. قياس و اموري شبيه اينها 

ها با دليل اجماع نيز موافق نيستند و آن را گيرد؛ از اين رو اخباريي اجماع را نيز در بر ميشود و حتمي

  ). ٦٤ص، الفوائد الطوسيه، (شيخ حر عاملي دانندابداع اهل سنت مي

دانند كه كاشف اند، اجماعي را دليل حكم ميگفتهها نيز براي پاسخ به اشكال اخباريان همواره مياصولي

ها گفته شده، دليل عصوم باشد و با توجه به چنين برداشتي از دليل عقل است كه در برخي نوشتهاز قول م

شود. اين تعريف از دليل عقل، يكي از عقل. هر گونه دليل فقهي غير لفظي است و شامل اجماع نيز مي

جنبش عقل  كاربردهاي آن است كه از شيخ انصاري نقل شد. به ديگر سخن، از آن جا كه اخباريان با

اند، با اند، اگر چه آن را تعريف نكردهاند، يقيناً تصوري از آن در ذهن خود داشتهكردهگرايي مبارزه مي

آيد كه تصور آنان از دليل عقل امري فراتر از آنچه بود كه اصوليان بر هاي آنان بدست ميمراجعه به نوشته

ل نه تنها در بر گيرنده مستقلات عقلي و غير مستقلات كنند. تصور آنان از دليل عقآن پافشاري كرده و مي

شود عقلي است كه مدعاي اصوليان و مورد نظر آنان است، بلكه شامل قياس، استحسان و مانند آنها نيز مي

اند كه روش اهل سنت را پيش گرفته و تفكرات عقلاني و كردهازاين رو همواره آنان، اصوليان را متهم مي

  ند. اظني روي آورده

  

  عقل در مكتب تفكيك
توان بحث مكتب تفكيك داراي ابعاد مختلف تاريخي، فرهنگي و فكري است. در معرفي اين تفكر مي

گفت: مكتب تفكيك يكي از ديدگاههاي خاص به مسائل معرفتي اسلام است كه در مشهد ايجاد شده 

ي مختلف دسترسي به حقايق جدايي بايست ميان روشهااست. بنيانگذاران اين مكتب بر اين باورند كه مي

انداخت. در حقيقت اين گروه قائل به تفكيك روشهاي مختلف معرفت شناختي هستند. آنان به شدت به 

دانند. مثلاً معتقدند تازند. روش وي را موجب خلط روش شناختي ميروش معرفتي ملاصدراي شيرازي مي

فت. از معروفترين پايه گذاران اين مكتب ميرزا كه در حوزة شناخت دين نبايد از عقل فلسفي بهره گر

شد. نام مهدي اصفهاني و سپس سيد موسي زرآبادي هستند، اين مكتب در گذشته به اين نام خوانده نمي

پيشنهاد شده و جا افتاده است. طرفداران اين مكتب مدعي  كنوني اين روش از سوي محمد رضا حكيمي

فهمي علم و حياني و معارف آسماني و تربيت و سياست قرآني و اند كه اصحاب مكتب تفكيك بر خالص 

هاي تأويلي كه انسجام مباني آنها جز با تاويل ايات هاي تركيبي و فلسفهورزند. به مكتبحديثي اصرار مي

ها پاس گروند. زلال علوم قرآني و حديثي را از آميخته شدن با ديگر جريانميسر نيست، به هيچ روي نمي
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  راهبردي علوم انساني و اسلاميپژوهشنامه مطالعات فصلنامه 

 ١٤٠٣ تابستان  ،٦٣، شماره ال پنجمس

 

به بعد). ديدگاه مكتب تفكيك در  ٤٢ص، نقد و بررسي نظريه تفكيك، د (محمد رضا ارشا دنيادارنمي

  و مانند آن بسيار گسترده است كه در جاي خود به تفصيل نقد و بررسي شده است. شناسي حوزه معرفت

  

اينجا به بررسي نقد، ديدگاه اهل تفكيك در باره عقل و شناخت عقلي اشاره خواهيم  در
  كرد: 

اهل تفكيك، عقل را به معناي مألوف و مصطلح آن به كار نبرده، در عين حال، شيوه خود را از  -١

  ظاهرگرايان جدا دانسته است. 

شود، همان تصويري است آن چه در سراسر تاريخ نزاعهاي متداول بين انديشوران مختلف، از عقل مراد مي

  كنند. ند و نفي ميدانكه اين ديدگاه آن را تفسيري صحيح از عقل نمي

به گفته پيروان مكتب تفكيك، عقل در كتاب و سنت عبارت است از: نور مجرد بسيط، ظاهر با الذات و 

مظهر غير و خارج از ذات انسان و موجود مستقل خارجي كه خداوند به فضلش به هر كه بخواهد عطا 

  هاي عقل از نظر آنان عبارتند از: كند، ويژگيمي

  قيقت عقل نور بودن ح -١

  مجرد بودن نور عقل  -٢

  عقل نوري خارجي -٣

  حجيت ذاتي عقل  -٤

عقلي وارد كرد اين است كه شناسي توان بر تصور مكتب تفكيك در باره معرفتنقد ديگري كه مي -٢

ديدگاه آنان موجب ناسازگاري دروني است، زيرا اين ابهام نسبت به باور آنان وجود دارد كه آيا اهل 

  كنند؟ ام مدعيات خويش را با اثر پذيري از همان عقل نوري ابراز ميتفكيك تم

آيا مخاطب آنها براي فهم مراد آنان عقلاً به همان معنا وجدان نور هستند. يا با نيروي ادراكي خويش به 

پردازند؟ درهر صورت باوراين معنا چنان مشكل است يازند. سپس به رد يا قبول ميفهم مراد آنان دست مي

كه صدق آن قريب به استحاله است، با اين توضيح كه اگر اهل تفكيك خود بر خوردار از چنين عقل 

نوري هستند، نبايد هيچگاه در ابواب مختلف به سخنان متناقض با همديگر دچار شوند. در حاليكه در 

  هاي آنان اين مشكل فراوان وجود دارد. گفته

كتب تفكيك براي عقل و معرفت عقلي ارائه كرده، چه دليل بر اي كه مناسازگاري با واقع، تفسير ويژه

  درستي آن وجود دارد كه غير خود آنان هيچ كسي به آن دست نيافته است؟ 

  اي از نقدهايي است كه بر رويكرد تفكيكيان از عقل و معرفت عقلي وارد است. اين تنها نمونه
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  نقش عقل در فقه شيعه و تفاوت آن با اهل سنت

 

 ١٤٠٣ تابستان  ،٦٣سال پنجم، شماره 

 

  عقل در علم اصول شيعه
لي شيعه، مانند شيخ مفيد، سيد مرتضي و شيخ طوسي، عقل را به عنوان يكي از از دير باز، انديشوران اصو

اند. با اين همه كمتر به تعريف و تشريح حقيقت و ابعاد آن منابع دستيابي به احكام شرع ذكر كرده

هاي اصوليش، عقل را تعريف كرده و دقيقاً با اند شيخ طوسي نخستين كسي است كه در نوشتهپرداخته

خود مطرح ساخته، منطبق است او در اين باره در كتاب عده هاي كلاميي كه از عقل در نوشتهتعريف

، (شيخ طوسي» شوداي از علوم است كه اگر جمع شود، انسان عاقل ميعقل مجموعه«دارد: الاصول بيان مي

  ). ٢٢ص ١، جلد، عده الاصول

هاي فطري و بديهي در قلمرو عقل گفته شد معرفتهمانگونه كه نيز قبلاً نيز » مجموع علوم«منظور وي از 

هاي اصولي دانشمندان شيعه همچون علامه حلي، وحيد نظري و عملي است. پس از ايشان، در نوشته

اند، چه بسا در نظرشان معناي عقل روشن بوده و از سوي ديگر، بهبهاني، از خود عقل، تعريفي ارائه نكرده

اند نداشته است و به جاي آن به مسئله دليل عقل، اهتمام كردهبال ميتعريف آن دخالتي در بحثي كه دن

اند. زيرا بحث آنان در باره ادله و منابع استنباط احكام شرع بوده ورزيده و آن را تجزيه و تحليل كرده

اشد، تواند دليل و منبع استنباط احكام باست. روشن است كه عقل به عنوان نيرو و ابزار فهم به تنهايي نمي

تواند در رديف ادله و منابع استنباط قرار گيرد، چرا كه بين اي از علوم و معارف ميبلكه به عنوان مجموعه

تواند تفاوت وجود داشته باشد، زيرا با شود ميتعريف خود عقل و دليل آنكه در دانش اصول مطرح مي

وم و احكام بديهي و نظري عقل گفته اي از علدليل عقل به مجموعه »دليل عقل«و » عقل«توجه به واژه 

در دانش اصول به معناي » دليل«كند. زيرا هايش راهنمايي ميشود. كه انسان را دريافتن پاسخ پرسشمي

مطارح ، توان به مطلوب خود دست پيدا كرد (ابوالقاسم كلانتريچيزي است، كه تأمل و دقت در آن مي

قدماي اهل سنت ناظر به مسأله استصحاب است، چنانكه  ). اصطلاح دليل عقل درگفتار٢٢٩ص، الانطار

  ). ١٥٩ص، المستصفي، كند (غزاليغزالي استصحاب را برابر نهاده دليل عقلي معرفي مي

معنايي اعم ازاين دارد، براي نمونه محقق حلي در كتاب » دليل عقل« اما در برخي از منابع متقدم شيعي

دليل عقل به دو قسم است: يكي بر خطاب شرعي توقف دارد، ديگري «نويسد: المعتبر دراين باره چنين مي

آن چيزي است كه عقل مستقلاً بر آن دلالت دارد. اين خود يا وجوب است، همانند برگرداندن امانت يا 

المعتبر في شرح ، (حلي» قبح است، همانند ستم و دروغ و يا حسن است، همانند انصاف و عدالت و راستي

  ). ٣١ص، ١ج، المختصر

ها و تعاليم شرع باشد كه از طريق سمع و شود از جمله آموزهاين صورت، اگر چيزي كه در آن تأمل مي در

ها و معارف عقل باشد كه مستند به شود، ولي اگر از جمله آموزهنقل به انسان رسيده، دليل شرع ناميده مي

تواند به معناي نيرو، قوه و ابزار فهم نيز تفسير مي »عقل«شود و بداهت يا استدلال است، دليل عقل ناميده مي

هاي گوناگون علوم بشري كارايي دارد. اهتمام اين نوشته نيز بحث و بررسي عقل، به شود كه در حوزه

عنوان يكي از ادله احكام است و روشن است كه عقل، صرفاً از اين جهت كه نيرو و ابزار فهم است، 
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  راهبردي علوم انساني و اسلاميپژوهشنامه مطالعات فصلنامه 

 ١٤٠٣ تابستان  ،٦٣، شماره ال پنجمس

 

هاو معارف خودش، به عنوان دليل و منبع حكم ي باشد، بلكه به لحاظ يافتهتواند منبع و دليل حكم شرعنمي

گيرد. در علم اصول شيعه، نخستين كسي كه به تعريف دليل شود و مورد بررسي قرار ميشرعي مطرح مي

مراد از دليل عقلي، هر حكم عقلي «عقل پرداخته، ميرزاي قمي است. وي در تعريف آن چنين نوشته است: 

، (ميرزا قمي» توان به حكم شرعي رسيد و از علم به آن، به حكم شرعي دست يافتتوسط آن مي است كه

  ). ٢٥٨ص، قوانين الاصول

)، ١١٨ص، ٢ج ، اصول الفقه، از دانشمندان اصول معاصر، كساني چون مرحوم مظفر (محمد رضا مظفر

، حكيم (محمد تقي حكيم ) و محمد تقي٢٠٢ص، ٢، دروس في علم اصول، باقر، شهيد صدر (سيد محمد

اند. در هر يك از تعاريف علاوه بر ) نيز به تعريف دليل عقل پرداخته٢٨٠ص، الاصول العامه للفقه المقارن

سازد وجه مشترك همة تعاريف اين وجود مشتركات قيودي وجود دارد كه آنها را از يكديگر متفاوت مي

توان حكم شرعي را از آن بدست اي كه ميه قضيهدريافت و حكم عقل نسبت ب«است كه دليل عقل يعني، 

ها در دو ناحيه است: برخي چون محمد حسين در كتاب الفصول الغرويه و شهيد صدر در و تفاوت »آورد.

در اند و بعضي ديگر مانند ميرزاي قميرا لحاظ كرده» امكان استنباط«كتاب دروس في علم الاصول، قيد 

اند. از سوي ديگر افرادي رضا مظفر در اصول الفقه، آن را در تعريف نياوردهكتاب قوانين الاصول و محمد 

اي ديگر مانند اند كه حكم عقلي بايد قطعي باشد و عدهچون ميرزاي قمي و محمد رضا مظفر تصريح كرده

محمد حسين اصفهاني و شهيد صدر چنين صراحتي ندارد. نكتة ديگري كه همه بر آن اتفاق دارند و در 

وجوب رد «اند. تقسيم دليل عقل به دليل عقل مستقل، مانند هاي خود از دليل عقل بيان كردهيه و تحليلتجز

بندي، اين خواهد است و لازمة چنين تقسيم» وجوب مقدمه واجب«و دليل عقل غير مستقل، مانند » وديعه

اصول است، مانند بحث  بودكه منظور آنان از دليل عقل، آن دليلي است كه هم منبع اثبات مسائل علم

ر به حكم گيرند و مستقيماً منجاستلزامات عقلي كه در واقع مسائلي در طريق استنباط حكم شرع قرار مي

شوند و هم منبع اثبات مسائل علم فقه و دستيابي مستقيم به حكم شرع است، از اين رو ميرزاي شرعي نمي

اي از دلايل عقلي پاره«گويد: ه، بعد از تعريف آن مينخستين ارائه كننده دليل عقل در علم اصول شيعقمي

شود، مانند اي ديگر با واسطه شرع به آن حكم ميشود و پارهچيزي است بدون واسطه شرع به آن حكم مي

  ). ٢٥٨ص، تابي ،قوانين الاصول، (ميرزاي قمي» مفاهيم و استلزامات

  
  مقايسه عقل با برخي عناوين

  عقل و عرف - ١
اي دارد، چرا كه عرف افزون بر آن كه مرجع تشخيص موضوعات و مصاديق ، عرف جايگاه و ويژهدر فقه

تواند بنايي را پي ريزي كند و با امضاي شرع منشأ كشف حكم شرعي شود. عرف رود ميها به شمار ميآن

تلفي دارد. شايد هاي مخبه معاني گوناگوني همانند، جود و صبر به كار رفته است و در اصطلاح نيز تعريف
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  نقش عقل در فقه شيعه و تفاوت آن با اهل سنت

 

 ١٤٠٣ تابستان  ،٦٣سال پنجم، شماره 

 

اگر چه بخشي از  –عرف چيزي است كه مردم «بهترين تعريفي كه از عرف شده باشد اين تعريف است: 

  ». كنند، خواه قول باشد يا فعل يا تركشناسند و بر اساس آن رفتار ميآنها آن را مي

  
  عقل و علم - ٢

ضروري است مقصود خود را از مفهوم هر  رونداز آنجا كه دو واژه عقل و علم د معاني متفاوتي به كار مي

يك روشن كنيم، تا تفاوت آنها واضح شود. به طور كلي منظور از عقل، گاهي نيروي فهم و ادراك و 

هاي گرد آوري شده است. در يك نگاه كلي، امروزه علم نيز دست كم به دو اي ازدانشزماني نيز مجموعه

ي است؛ يعني دانستن در مقابل ندانستن، صرف نظر از راهي كه معنا به كار ميرود. يكي مطلق دانش و آگاه

شود كه هايي است كه از طريق دين يا نقل حاصل ميآوريم. بنابراين هم شامل آگاهيآن را به دست مي

هايي است كه از طريق استدلال و برهان گوييم و هم در بر گيرنده دانشاصطلاحاً به آن علم دين مي

هايي است كه از طريق شوند و همين طور شامل دانشصطلاحاً علوم عقلي گفته ميشوند كه احاصل مي

گويند و هم در بر گيرنده كشف و شهودهاي آيند كه به آنها علوم تجربي ميمشاهده و آزمون به دست مي

م عرفاني است. علم در اين معنا در برابر جهل است؛ يعني دانستن در مقابل ندانستن و رتبه كسب علم ه

  اهميتي ندارد. 

  
  عقل و علوم تجربي - ٣

تواند نيروي در اين عنوان، چون عقل مقابل قسمي از علم قرار گرفته، از نظر منطقي منظور از عقل، هم مي

اي از علوم. از اينرو، مقايسه علوم تجربي با هر دو معناي عقل، ممكن است پيش از فهم باشد و هم مجموعه

از از علوم تجربي ارائه شود تا تفاوت و مفهوم آنها، درست تصوير شود.  هر چيز، ضروري است مفهومي

)، ٣٣ص، ترجمه علي حقي، فلسفه علم، علوم تجربي، آن گونه كه توصيف شده (نيكلاس كاپالدي

هايي عام در باره طبيعت است كه در اثر تكرار مشاهده بدست آمده و توسط آنها طبيعت تبيين و گزاره

شود؛ بنابراين اگر منظور از عقل نيروي درك باشد تفاوت و نوع ارتباطش با بيني مي رخدادهاي آن پيش

علوم تجربي، همان تفاوت عقل و علم به معناي مطلق آگاهي است و در اين نگاه نيز عقل ابزار فهم و علوم 

نظور از آيد، ولي چنانچه مشود. با آن تفاوت كه آن فهم از طريق تكرار مشاهده بدست ميمحسوب مي

هاي بديهي. فطري و استدالالي باشد كه در مباحث گذشته با عنوان دليل عقل عقل مجموعه ايي از آگاهي

به آن اشاره شد، تفاوت عقل با علوم تجربي تمايز دو شاخه از مطلق آگاهي و دسته كم تفاوت دو روش 

  كسب آگاهي است. 
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  راهبردي علوم انساني و اسلاميپژوهشنامه مطالعات فصلنامه 

 ١٤٠٣ تابستان  ،٦٣، شماره ال پنجمس

 

  هاي فطريعقل و معرفت - ٤
ثبات فطرت از مسائل پيچيده و بحث انگيز است، زيرا اين بحث از ابعاد انديشه بشري ادر حوزه

، »ژان پل سارتر«، »كارل ماركس«است كه نقاط تاريك در آن فراوان است برخي چون شناسي انسان

اند، در مورد محتوايش اختلاف نظر دارند: برخي منكر آنند. كساني هم وجود فطرت پذيرفته» واتسون«

اند و بعضي ديگر فطرت را تنها در ها و آگاهي و دانش دانستهها، تمايلر دو زمينه گرايشمحتواي آن را د

  ). ٤٩ص، ١٣٧٢، فطرت، اند (مرتضي مطهريها مورد بحث قرار دادهزمينه گرايش

  
  قلمرو و كارايي عقل در استنباط احكام

  ها عقل و كشف ملاك - ١
به اين پرسش است كه آيا عقل بشر، توانايي دست يابي به  مباحث اين نوشته پاسخ دادنترين يكي از مهم

تواند در ميزان توانايي در استنباط هاي احكام شرعي را دارد يا خير؟ زيرا يكي از اموري كه ميملاك

احكام، نقش داشته باشد، پاسخ اين پرسش است. در صورتي كه پاسخ مثبت باشد، قلمرو آن تا كجاست؟ 

هاي دانشمندان شيعه، بحث هاي احكام چه اهميت و ضرورتي دارد؟ در نوشتهكاز ديگر سو، شناخت ملا

اي كه دست كم به برخي از ابعاد مسئله پرداخته باشد، وجود ندارد. زيرا گروه شيعه با تكيه به تدوين شده

بيند اما با جست نياز از چنين مباحثي ديده و ميبي انبوه سخناني كه از پيشوايان خود به ارث برده، خويش را

توان به نكاتي دست يافت. براي آغاز بحث شايسته است گذري و جو در لا به لاي برخي مباحث، مي

كوتاه به تعريف ملاك داشته باشيم و آن را با واژگان مشابهي چون مناط، علت، حكمت و مصلحت 

  بسنجيم. 

  

  امكان كشف ملاكات احكام  - ٢
توانند بپذيرند كه شرع بر پايه مصالح و مفاسد شكل گرفته اين را نيز مي همه كساني كه باور دارند، احكام

آن ملاك، براي بشر قابل دست يابي است و دراين باره دشواري وجود ندارد. زيرا حتي اخباريان نيز كه 

پذيرند كه راه مدلولات نصوص ديني دانند، دست كم اين را ميتنها راه شناخت احكام شرع را نصوص مي

توان به ملاك احكام دست يافت، اگر چه از ديدگاه آنان خرد بشري از فهم ملاك احكام است. بر اين مي

پايه آنچه جاي خرده گيري و گفتگو وجود دارد سرچشمه و منبع شناسايي ملاك احكام و انديشيدن 

آنها دست يابد؟ و  تواند بههاي نصوص، خرد بشري نيز ميدراين باره است كه آيا اساساً افزودن بر مدلول

تواند ملاكات در باره خرد بشري نيز جاي اين گفتگو است كه آيا عقل مستقلاً و بدون تكيه بر نصوص مي

تواند و دست كم بايد با بررسي و جست و جوي نصوص به آنها دست احكام را دريابد يا اينكه مستقلاً نمي

  پيدا كند؟ 
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  نقش عقل در فقه شيعه و تفاوت آن با اهل سنت

 

 ١٤٠٣ تابستان  ،٦٣سال پنجم، شماره 

 

كرد و براي بندي را به سه دسته تقسيم ن اسلاميتوان دانشمندادرباره پرسش ياد شده، مي
  يابي در ميان آنان به جست و جو پرداخت: پاسخ

  دانشمندان اصولي اماميه  -١

  اخباريان شيعي و اهل ظاهر از تسنن  -٢

  دانشمندان اصولي اهل تسنن  -٣

مه دست يابي به ملاك احكام هاي ياد شده، اخباريان شيعه و اهل ظاهر از تسنن، تنها سر چشدر باره پرسش

دانند و پذيرند و عقل را ناتوان از فهم ملاك احكام ميدانند و راهي جز آن را نميرا مدلول نصوص مي

  دراين باره تفاوتي ميان فهم مستقل از نصوص و فهم در نصوص بدون تمسك به مدلول الفاظ قائل نيستند. 

  
  قلمرو استنباط احكام شرعي - ٣

هاي خرد و كلاني است كه مد نظر گفته شد، احكام دين در پي استقرار اهداف و ملاك گونه كههمان

هاي خرد و كلان شارع به اي از آنها، ابزار تحقيق اهداف و ملاكشارع است و هر يك از احكام يا دسته

 آيند براي نمونه، ملاك حرمت زنا، حفظ نسل و كيان خانواده است و ملاك حرمت خريد وشمار مي

فروش خون و فضولات انسان در گذشته نبود منفعت عقلايي و جلوگيري از اكل مال به باطل بوده و 

ملاك حرمت شراب، حفظ عقل و سلامت رواني انسان است. بر اين اساس همواره بين احكام دين و 

ر ها و علل غائي احكام دغايات ملاكات آن، نوعي سنخيت و هماهنگي بر قرار است و شناخت ملاك

تر و به واقع كند تا احكام درستهاي گوناگون فقهي مانند، بيع، نكاح، جهاد و. . . كمك ميابواب و كتاب

  نزديكتر استنباط شوند. 

  

  سعقل و قيا
  ماهيت قياس

ي احكام است و آنچه او مقرر داشته از رهگذر وحي به مردمان رسيده است. كنندهگمان خداوند تشريعبي

ي هاي اصلي احكام هستند. اما مگر اين متون احكام همهحياني كتاب و سنت سر چشمهاز اينرو متون و 

شود؟ به ديگر سخن، آيا اند و آيا چنين ظهوري در آنها ديده ميها را با جزئيات در خود جاي دادهپديدار

توان راهي آيا مي كنند يا آنكه بايد راهي ديگر يافت؟ي پرسشهاي نو پيدا بسنده مياين متون در برابر همه

  ديگر براي توسعه مدلول متون ديني يافت؟ 
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  راهبردي علوم انساني و اسلاميپژوهشنامه مطالعات فصلنامه 

 ١٤٠٣ تابستان  ،٦٣، شماره ال پنجمس

 

  قياس در لغت و اصطلاح 
 »قست الثوب«شود: قياس در لغت به معناي اندازه گرفتن و همچنين برابري يا همانندي است. گاه گفته مي

كه دراين »  يقاس بفلانفلان لا«باشد: كه در كاربرد ماده قياس به معناي اندازه گرفتن است؛ و گاه گفته مي

  ). ٥١٣القاموس المحيط ص، كاربرد ماده قياس به معناي همانندي و برابري نزديكتر است (فيروزآبادي

حمل «هاي مختلفي براي قياس ذكر شده است كه برخي از آنها بدين شرح است: اما در اصطلاح تعريف

  .)١٦٦ص، لوصول و الاملمنتهي ا، (ابن حاجب» چيزي بر غير آن با احراي حكمش بر آن

  .)١٦٧ص -١ج. (همان» حمل چيزي بر چيز ديگر در برخي از احكامش به نوعي از تشبيه«

، الع. (ابو اسحاق شيرازي» حمل فرع بر اصل در برخي از احكامش به واسطه معنايي كه در هر دو است«

  .)٩٦ص، ١ج

  .)٩٦ص، ١ج، المع. (ابو اسحاق شيرازي» قياس همان اجتهاد است«

آنچه «داند: يك هاي قياس را اين دو تعريف ميتعريفترين از اين ميان رازي در كتاب المحصول گزيده

 در و آن اينكه قياس عبارت است از حمل معلومي اندقاضي ابوبكر باقلاني گفته و توده فقها آن را پذيرفته

يان آنها كه اثبات حكم يا صفت و يا براي آنها يا نفي حكمي از آنها به واسطه امري جامع م اثبات حكمي

  ). ١٠ص،. ٥ج، نفي حكم يا صفتي باشد (رازي المحصول

آنچه ابوالحسين بصري گفته و آن اينكه قياس عبارت است از تحصيل حكم اصل در فرع به واسطه  ،دو

  ). ١٧ص، ٥ج، شباهت آنها به همديگر در علت حكم از ديدگاه مجتهد (رازي المحصول

  
  اجتهاد قياس، راي و

هاي چهارگانه. قياس، رأي، اجتهاد و استدلال نوعي نزديكي وجود دارد و گاه اين اصطلاحها ميان اصطلاح

اند. هر چند امروزه در مذاهب مختلف با اين چهار اصطلاح به جاي هم به صورت مترادف بكار گرفته شده

اين اصطلاحها با يكديگر همراه اي توان گفت دست كم در دورهشود. اما ميبرخوردهايي متفاوت مي

  اند. بوده

  

  عقل و استحسان

  ماهيت استحسان 
هر كس به منافع فقه حنفي نگاهي بيفكند خواهد ديد در آنها به فراواني از دو اصطلاح قياس و استحسان 

حسان در برابر همديگر ياد شده، و براي نمونه گفته شده است: حكم اين مسأله فلان است، ولي ما چنين است

كند. هر چند در باره تاريخ كند، ولي قياس خلاف آن را اقتضا ميكنيم، يا استحسان چنين حكم ميمي

منابع ، پيدايش رسمي مسلك استحسان و نام بردن از آن در كتابهاي فقه و اصول اختلاف نظر است (جناتي

ق نظر وجود دارد كه از دير زماني ). اما در اين باره تقريباً اتفا٣١٤ص، اجتهاد در ديدگاه مذاهب اسلامي
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  نقش عقل در فقه شيعه و تفاوت آن با اهل سنت

 

 ١٤٠٣ تابستان  ،٦٣سال پنجم، شماره 

 

كرده، در عمل پاي استحسان به ميدان كشيده براي استنباط احكام فقهي، بويژه آنجا كه قياس كفايت نمي

شده است. اما بعدها بويژه با گسترش مكتب عقل گرايي و گاه افراط در آن، اين رويه از سوي برخي مي

  سلك استحسان راه تدوين را پيش گرفته است. مورد انتقاد قرار گرفته و به همين سبب م

نمايد به مي» پسنديده«همپاي رواج شيوه استحسان در مكتب حنفي نزد پيروان مالك نيز استناد به آنچه 

حيات خويش ادامه داده و بدين سان دليلي به نام دليل استحسان در جمع ادله فقه، و البته ادلة عقلي جاي 

  گرفته است. 

  
  لغت و اصطلاحاستحسان در 

  استحسان در لغت
و به معناي نيكو ديدن، نيكو شمردن و خوب داشتن چيزي همچنين به معناي » حسن«واژه استحسان از ريشه 

  ). ١٧١ص، قواعد الفقه، (مجددي طلب حسن به هدف پيروي از آن است

  

  استحسان در اصطلاح
كه البته به رغم اختلاف در نكاتي عمده  هاي متفاوت براي اين واژه ذكر شده استاما در اصطلاح تعريف

 اختلاف دارند. از آن جمله است: وا نهادن قياس و پذيرش آنچه براي مردم مداراي بيشتري را در بر دارد

گيرد و بيانش ). بيرون كشيدن مسائل پيچيده دليلي كه در نفس مجتهد جاي مي١٧٣تا  ١٧١ص، (همان منبع

). عدول از قياس به قياس قويتر و به ديگر سخن، عدول ١٦٤ص، ٤ج، الاحكام، بر او دشوار است (آمدي

، ارشاد الفحول، (شوكاني اي از حكم نظاير آن به واسطه دليلي كه موجب تخصيص استدادن حكم مساله

  ). ٤١٠ص

اي به همانند آنچه در ديگر موارد نظير آن حكم استحسان عبارت است از آن كه انسان از اينكه در مسأله

ه است به خلاف آن عدول كند، به واسطه وجهي قويتر از دليل آن وجه نخست كه مقتضي چنين كرد

  ). ١٧٣ص، المستصفي، (غزالي عدولي است

  

  گيري نتيجه
در اين حقيقت ترديدي نيست كه خداوند يگانه قانونگذار آيين اسلام است و او از رهگذر پيام و حياني و 

رسانيده است. از اين روي نزد همه مسلمانان در اعتبار و اصالت دو جلوه قانوني را كه مقرر داشته به بشر 

گاه پيام و حياني، يعني قرآن و سنت، البته صرف نظر از نزاعهاي جزئي در ترسيم قلمرو و چگونگي دلالت 

هر كدام. هيچ اختلاف نظري بنيادين وجود ندارد. چنين است كه درمنابع اصولي اهل سنت، كتاب و سنت 

شوند و در منابع شيعي نيز منبع اصلي احكام و ديگر منابع پس از آن به عنوان منابع فرعي مطرح ميدو 

دهند. به هر ترتيب، در اين كليت كه كتاب و سنت از منابع استنباط كتاب و سنت در اولويت قرار مي
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  راهبردي علوم انساني و اسلاميپژوهشنامه مطالعات فصلنامه 

 ١٤٠٣ تابستان  ،٦٣، شماره ال پنجمس

 

ا از اين پس است كه ها هستند دشواريي وجود ندارد. امهاي ديگر شناختاحكام فقهي و نيز از سر چشمه

كند كه آيا متون و حياني يعني كتاب و سنت همه نيازهاي نمايد و پرسشي بنيادين جلوه ميدشواري رخ مي

توان در اين دو سر چشمه براي همه پرسشهاي كنند. به ديگر سخن، آيا ميبشر را با همه جزئيات بسنده مي

شايد نخستين افتراق كه  ؟ماده در كتاب و سنت يافتپايان ناپذير بشر و نيازهاي نوبه نو و پاسخهاي آ

داند كه عبارت است از آن كه، شيعه دليل عقل را يك سلسله علوم و معارف قطعي و مستقل از شرع مي

مجتهد در تفسير نصوص و استنباط احكام و به طور كلي در تفسير شريعت، خواه در موارد منصوص يا غير 

هاست كه ها و استنتاج، ولي دليل عقل در نظر اهل سنت يك سلسله برداشتبردمنصوص، از آن بهره مي

مجتهد از نصوص بدست آورده و بدان وسيله در پي ارجاع موارد غير منصوص به موارد منصوص است، 

نمايد. از اينجاست كه گروندگان به مكتب اهل حديث خواه در نوع سني و خواه در نوع شيعي آن رخ مي

  اند. هاي عقلي به سويي ديگر رفتهل رأي يا معتقدان به اعتبار عقل و دريافتبه سويي و اه
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  نقش عقل در فقه شيعه و تفاوت آن با اهل سنت

 

 ١٤٠٣ تابستان  ،٦٣سال پنجم، شماره 

 

  و مآخذفهرست منابع 
  .قرآن كريمــ 

 .نهج البلاغهــ 

  جا). ). قياس وسيرتكوين آن در حقوق اسلام. (بي١٣٦١اصغري، محمد. (ــ 

 ديدگاه مذاهب اسلامي. تهران. مؤسسه كيهان.  ). منابع اجتهاد از١٣٧٥جناتي، محمدابراهيم. (ــ 

 ). فلسفه حقوق بشر. قم. مركز نشر اسراء. ١٣٧٥جوادي آملي، عبداله. (ــ 

جا). موسسه مطالعات و تحقيقات هاي عقل عملي. (بيتا). كاوشحائري يزدي، محمد مهدي. (بيــ 

 فرهنگي. 

 نامه. تهران. ). لغت١٣٧٣اكبر. (دهخدا، عليــ 

هاي اختلاف در فقه مذاهب. ترجمه حسين صابري. مشهد. بنياد ). خاستگاه١٣٧٥زلمي، مصطفي ابراهيم. (ــ 

 هاي اسلامي. پژوهش

 ). حسن و قبح عقلي. تهران. انتشارات علمي و فرهنگي. ١٣٦٨سبحاني، جعفر. (ــ 

 ي صراط. ). علم چيست؟ فلسفه علم چيست؟ تهران. مؤسسه فرهنگ١٣٧٩سروش، عبدالكريم. (ــ 

 تا). اصول فلسفه و روش رئاليسم. قم. دفتر نشر اسلامي. طباطبايي. محمدحسين. (بيــ 

 ). فقه و عقل. قم. دفتر تبليغات اسلامي. ١٣٨٠دوست، ابوالقاسم. (عليــ 

 ). مبادي فقه و اصول. تهران. انتشارات دانشگاه تهران. ١٣٧٤فيض، عليرضا. (ــ 

 ). تهران. انتشارات اطلاعات. كلامي –دفتر عقل (مجموعه مقالات فلسفي ). ١٣٧٧كديور، محسن. (ــ 

هاي اي بر فقه شيعه. ترجمه محمدآصف فكرت. بنياد پژوهش). مقدمه١٣٨٦مدرسي طباطبائي، حسين. (ــ 

 آستان قدس رضوي. 

 ). آموزش فلسفي. تهران. سازمان تبليغات اسلامي. ١٣٦٦مصباح يزدي، محمدتقي. ( ــ

 ). مباني استنباط حقوق اسلام. تهران. موسسه انتشارات دانشگاه تهران. ١٣٦٨دي، ابوالحسن. (محمــ 

  جا). ). مباحثي از اصول فقه. (بي١٣٦٦محقق داماد، سيدمصطفي. (ــ 

 هاي نو در علوم اسلامي. انديشهــ 

 ). فطرت. تهران. انتشارات دانشگاه تهران. ١٣٧٤مطهري، مرتضي. (ــ 

 ). عدل الهي. تهران. انتشارات دانشگاه تهران. ١٣٧٥مرتضي. (مطهري، ــ 

 ). مقالات اصولي. تهران. سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي. ١٣٧٦موسوي بجنوردي، محمد. ( ــ

 ). فقه و قياس. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. ١٣٨٩ميرخليلي، احمد. ( ــ

 بيت. ش). كفايه الاصول. قم. مؤسسه آل١٢٥٥. (آخوند خراساني، محمّدكاظمــ 

 ق). فرائد الاصول. قم: نشر الهادي. ١٢١٤انصاري، مرتضي. (ــ 

 ق). المدخل الي مذهب الامام بن حنبل. بيروت: مؤسسه الرساله. ١٤٠١ابن بدران، عبدالقادر مشقي. ( ــ
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  راهبردي علوم انساني و اسلاميپژوهشنامه مطالعات فصلنامه 

 ١٤٠٣ تابستان  ،٦٣، شماره ال پنجمس

 

 دارالحديث. ق). الاحكام. قاهره: ١٤٠٤ابن حزم، ابومحمّد علي بن محمّد. ( ــ

 ق). صحيح ابن خزيمه. بيروت: المكتب الاسلامي. ١٣٩٠ابن خزيمه، محمدّبن اسحاق. (ــ 

 ق). الرسائل. قم: بيدار. ١٤٠١سينا، حسين بن عبداله. (ابن ــ

 ق). طبقات المعتزله. بيروت: دارالمنتظر. ١٤٠٩ابن المرتضي، احمدبن يحيي. ( ــ

 القواعد الفقهيه. قم: نشرالهادي. ش). ١٣٦٩بجنوردي، محمّدحسين. (ــ 

 ق). العقل العملي. بيروت: مؤسسه ام القري. ١٤١٨بحراني، محمدّسند. (ــ 

 ق). الصحيح. بيروت: مؤسسه علوم قرآن. ١٤٠٧بخاري، ابوعبداله محمّدبن اسماعيل. ( ــ

 ه السنه المحمديه. ش). القوائد و الفوائد الاصوليه. قاهره: مطبع١٣٧٥بن عباس. (بعلي حنبلي، علي ــ

 م). التعريفات. بيروت: دارالكتب عربي. ١٩٩٦محمّد. (بنجرجاني، عليــ 

 م). الاصول العامه للفقه المقارن. قم: مؤسسه النشر الاسوري. ١٩٧٦حكيم، محمدّتقي. (ــ 

 ش). تهذيب الاصول. قم: انتشارات علميه. ١٣٨٥اله. (خميني، روح ــ

 ش). الرسائل. قم: انتشارات علميه. ١٣٦٣اله. (خميني، روح ــ

 ق). العقل عند الشيعه الاماميه. قم: انتشارات علميه. ١٤٠٤رشدي. (ــ 

 ش). اصول الفقه الاسلامي. تهران. داراحسان. ١٣٧٥زحيلي، وهبه. ( ــ

 ق). المنشور. كويت: وزاره الاوقاف. ١٤٠٥زركشي، محمّدبن بهادر بن عبداله. (ــ 

 ق). اصول سرخسي. بيروت: دارالمعرفه. ١٤٠٦ن احمد. (سرخسي، محمّدب ــ

 ق). الابهاج في شرح المنهاج. بيروت: دارالكتب العلميه. ١٤٠٤سبكي، علي بن عبدالكافي. (ــ 

 ق). اصول شاشي. بيروت: دارالكتب عربي. ١٤٠٢شاشي، احمدبن محمّدبن اسحاق. (ــ 

 ي اصول الشريفه. بيروت: و دارالكتب عربي. ق). الموافقات ف٧٩٠شاطبي، ابواسحاق ابراهيم. ( ــ

 ). الام. بيروت: دارالمعرفه. ١٣٩٣شافعي، ابوعبداله محمّدبن ادريس (ــ 

 ق). كشف المراد. قم: مؤسسه النشر الاسلامي. ١٤١٠علامه حلي، حسن بن يوسف (ــ 

 ق). المستصفي. بيروت: دارالكتب العلميه. ١٤١٢غزالي، محمدّ (ــ 

 تا). قوانين الاصول. تهران: مكتب العلميه. لقاسم بن حسن گيلاني. (بيقمي، ابواــ 

 ش) الاصول من الكافي. تهران: دارالكتب الاسلاميه. ١٣٦٥كليني، محمّدبن يعقوب. (ــ 

 بيت. تا). مطارح الانظار. تهران: مؤسسه آلكلانتري، ابوالقاسم. (بيــ 

 ر. بيروت: دارالمعرفه. ق). بحار الانوا١٤٠٣مجلسي، محمّدباقر. (ــ 

 بيت. ). معارج الاصول. قم: مؤسسه آل١٤٠٣محقق حلي، ابوالقاسم. (ــ 

 ق). تاريخ القوانين و مراحل التشريع الاسلامي. بيروت: المؤسسه الجامعيه. ١٤٠٩محمدّبن جعفر علي. (ــ 

 . ق). ميزان الحكمه. بيروت: مؤسسه دارالحديث١٤١٩محمّدي ري شهري، محمّد. (ــ 

 ق). منهاج الاجتهاد في الاسلام. كويت: مطبوعات جامعه الكويت. ١٣٩٧موكور، محمّد سلام. (ــ 
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 ق). الرساله الاصوليه. قم: مؤسسه العلامه المجدد. ١٤١٨وحيد بهبهاني، محمّدباقربن محمّدبن اكمل (ــ 

  تا). اصول الفقه. تهران: انتشارات معارف اسلامي.مظفر، محمّدرضا. (بي ــ 
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